
خواندن کتاب هایی به روایت یا درباره سردار حاج قاسم 

سلیمانی، بعد از شهادت  ایشان با استقبال زیادی همراه 

بود. هنرمندان ایرانی به کمک انواع مختلفی از زبان هنر 

می توانند به این آثار رجوع کنند تا از میان همین خاطرات، 

بخش های درخشانی از زندگی این سردار شهید را بازنمایی 

کنند. آنچه می خوانید، تنها بخش کوتاهی از آثاری است که 

درمورد حاج قاسم سلیمانی منتشر شده است.

روزی روزگاری قاسم سلیمانی

 مجموعه 16 جلدی »روزی روزگاری قاسم سلیمانی« که 

تاکنون دو جلد آن توزیع شده، یکی از آن منابع گرانسنگ 

شناخت شهید سلیمانی است. هدف از تهیه و انتشار این 

مجموعه طبق گفته دست اندرکارانش نشان دادن چگونگی 

هدایت نیروهای تحت امر شهید سلیمانی در میدان جنگ 

و در سخت ترین شرایط است. در این کتاب ها می خوانیم که 

چگونه این فرمانده جوان در نبود همکاری مسئولان منطقه، 

تیپ درجه دومی را به لشکری قدرتمند و خط شکن تبدیل 

کرده و چگونه رزمندگان ثارالله را از خطوط مستحکم دفاعی 

دشمن در تمام جبهه ها و در جبهه شرق بصره عبور داده است 

و درنهایت به این پرسش پاسخ می دهد چرا افراد لشکرش، پس 

از 30 سال هنوز مرید او هستند و تا پای جان بر سر پیمان شان 

ایستاده اند. آن  طور که عباس میرزایی، مصاحبه کننده و 

تدوینگر این مجموعه در مقدمه کتاب آورده،  مراحل مختلف 

تحقیق، مصاحبه، تدوین، تهیه مدارک و اسناد کتاب های 

آماده چاپ مجموعه »روزی روزگاری قاسم سلیمانی« 12 سال 

طول کشیده است. جلسات تاریخ شفاهی شهید سلیمانی 

طبق گفته میرزایی از زمستان 91 در تهران آغاز شد و تا زمستان 

سال بعد ادامه داشته است. در این جلسات به مناسبت 

موضوع بحث، رئیس ستاد، معاون عملیاتی فرماندهی و 

تنی چند از فرمانده گردان ها نیز حضور داشتند. تاکنون دو 

کتاب »هجوم به تهاجم« شامل دوره زمانی بهمن 1360 تا 

اردیبهشت 1361 و »نبرد سیدجابر« مربوط به دوره تاریخی 

اردیبهشت 1361 تا تیر1361 توزیع شده  است.

 

کتاب هجوم به تهاجم

 این کتاب اتفاقات بعد از آزادسازی بستان را روایت می کند. 

در این کتاب، سردار سرلشکر سلیمانی شرح می دهد که با 

چه  انگیزه ای تیپ ثارالله را تشکیل داد و چگونه در نبرد دشت 

عباس، کمر سرخ و 202 را از چنگ دشمن بیرون آورد. در کنار 

مقدمه، 17 فصل دیگر شاکله این کتاب را تشکیل می دهند که 

عناوینی مانند »قاسم سلیمانی در خط پدافندی«، »تشکیل 

تیپ ثارالله«، »ماموریت و شناسایی«، »حمله در شب سال نو«، 

»پیروزی« و... دیده می شوند. یکی از مهم ترین و جذاب ترین 

ویژگی های این کتاب اطلاعات گاه دست اولی است که به 

مخاطب داده می شود. این بخش را بخوانید و از خودتان 

بپرسید که چقدر از این داده ها را پیش از این می دانستید؛ 

»قاسم سلیمانی از عشایر طایفه سلیمانی است. به روایت 

تاریخ جد سلیمانی ها، امیر محبت، فرزند امیرکمال از عشایر 

خمسه فارس و از سرداران سپاه نادرشاه افشار بود. متولد 

سال 1337 )تاریخ شناسنامه 133۵( قنات ملک از توابع 

بافت. وی ابتدا در سازمان آب کار می کرد. تابستان ۵8 عضو 

سپاه کرمان شد و به دلیل آمادگی جسمانی که در اثر ورزش 

پرورش  اندام به دست آورده بود، عضو واحد آموزش و مربی 

پادگان آموزشی قدس کرمان شد. اولین بار هنگام آموزش بر 

اثر تیراندازی سهوی یکی از نیروهای آموزشی مجروح شد. 

سپس در عملیات کرخه کور، از ناحیه دست جراحت دید. در 

عملیات طریق القدس، فرمانده دو گردان از رزمندگان کرمانی 

بود که شب اول عملیات بر اثر شلیک خمپاره دشمن به شدت 

صدمه دید. ابتدا به بیمارستان نادری اهواز و پس از آن به 

بیمارستان قائم مشهد منتقل شد. هنوز کاملا بهبود نیافته بود 

که به جبهه و نزد حسن باقری که در عملیات طریق القدس با 

وی آشنا شده بود، برگشت. باقری او را به جبهه شوش فرستاد. 

مدتی با عنوان معاون مسئول خط در جبهه شوش ماند. 

همزمان با تشکیل تیپ های جدید سپاه، باقری وی را به مقر 

گلف فراخواند. خطی در ارتفاعات چاه نفت تحویل سلیمانی 

شد تا به اتفاق دیگر رزمندگان کرمانی عملیات فتح المبین را 

در جبهه دشت عباس انجام دهد.«  مبدأ تاریخی این کتاب 

بعدازظهر سه شنبه 17 آذرماه سال 1360 است که بعد از نبرد 

طریق القدس، افراد باقیمانده از گردان های شهید سلیمانی، 

اهواز را به سوی کرمان ترک کردند. شهید سلیمانی که در 

نخستین ساعات عملیات طریق القدس به شدت مجروح شده 

بود، پس از بهبودی نسبی و در حالی که هنوز تا سلامت کامل 

فاصله زیادی داشته، دی ماه سال 60 به اهواز رفته است.

  نبرد سیدجابر

 براساس آنچه عباس میرزایی در مقدمه کتاب »نبرد سیدجابر« 

آورده است؛ »این کتاب دوره ای از فرماندهی سردار سلیمانی 

بر تیپ ثارالله را روایت می کند که او را برای حضور در عملیات 

بیت المقدس از دوکوهه به دارخوین و سپس حمیدیه آورد و در 

نبردی سخت و نابرابر در جبهه کرخه کور، لشکرهای ۵ مکانیزه 

و 6 زرهی دشمن را زمین گیر کرد تا قرارگاه های فتح و نصر، فارغ 

از رویارویی با تانک های این دو لشکر قدرتمند، از کارون عبور 

کنند. همچنین شرح می دهد رزمندگان تیپ ثارالله چگونه 

تحت امر وی، در آوردگاه کوشک، تانک های عراقی را به آتش 

کشیدند. پایه و اساس این کتاب نیز از اسناد مدارک و نوارهای 

مرکز اسناد و تحقیقات سپاه و تاریخ شفاهی سردار حاج قاسم 

سلیمانی و فرماندهان و رزمندگان حاضر در خطوط پدافندی 

و عملیات هاست. ارادتمند در کتاب اول از این مجموعه غفلت 

کردم و از روایت افرادی که دستورهای سلیمانی را با جان و 

دل اجرا کردند و به شهادت رسیدند، بهره نبردم. باوجود اینکه 

نوارهای صوتی مصاحبه های بسیاری از آن شهدا را در دست 

داشتم و انتقاد به جای خانواده گرامی این شهدا را می پذیرم، 

به جبران مافات، در این کتاب و کتاب های بعدی مجموعه، تا 

جایی که چارچوب کلی ذکرشده در مقدمه کتاب اول صدمه 

نبیند، از روایت شهدای عملیات استفاده می کنم.«

 کتاب نبرد سیدجابر، در 13 فصل نگاشته شده و فصل هایی 

مانند »پس از فتح المبین«، »سازمان رزم تیپ ثارالله«، »نبرد در 

شب«، »عملیات کوشک« و... فاصله سه ماهه بین اردیبهشت 

تا تیر سال 1360 را روایت می کند. دو بخش پایانی کتاب به 

منابع و اسناد و ضمایم و تصاویر لشکر ثارالله و دیگر رزمنده ها 

اختصاص داده شده است.   این کتاب هرچند یک دوره زمانی 

سه ماهه را روایت می کند، اما حجم اتفاقاتی که در این بازه 

زمانی می افتد، آنقدر زیاد و سرعت تحولات آنقدر تند است که 

360 صفحه برای بیانش اختصاص یافته است. گفته می شود 

یکی از دلایلی که عناوین بعدی این مجموعه منتشر نشد، 

رضایت شهید سلیمانی از آنها بود. شهید سلیمانی معتقد 

بود در این دو کتاب از او ستایش شده و علاقه ای نداشت که 

این روند ادامه یابد. حالا باید منتظر ماند و دید عناوین بعدی 

که آماده هم هستند، چه زمانی منتشر خواهند شد. در پشت 

جلد این کتاب این نقل قول از شهید قاسم سلیمانی آمده 

است: »همچنین افرادی داشتیم که با سر و جان کار کردند. 

خب بعضی ها با سر و جان کار کردند، ولی واقعا خسته شدند. 

برادرمون تجلی هم خیلی کار کرد. خیلی زحمت کشید. 

ایشون گفت آقا خسته شدم. برادر من خسته شدم. احتیاج 

به استراحت دارم. ما قبول می کنیم. همه شما خسته شدید. 

واقعا این را قبول دارم. به حدی رسیده که خودم هم بریده ام، 

ولی الان در حالتی هستیم که اگر پدرم هم بمیرد نمی روم. 

اگر مادرم هم بمیرد نمی روم.«

 

»حاج قاسم«

 خاطرات کتاب »حاج قاسم« را علی اکبر مزدآبادی گردآوری 

کرده است. این کتاب فقط شامل خاطراتی کوتاه از حضور 

شهید حاج قاسم سلیمانی در هشت سال دفاع مقدس 

است. گردآورنده این کتاب در مقدمه آورده است: »این کتاب 

بنا نداشته به جز خاطرات سال های دفاع مقدس وارد مقطع 

دیگری از حیات جهادی ایشان شود. حاج قاسم سلیمانی 

در زمان هشت سال دفاع مقدس، همرزم خاکی و بی ادعای 

حاج همت، مهدی باکری و علی هاشمی بود. غربی ها خصوصا 

یانکی ها درست همین چهره حاج قاسم را نمی شناسند و از 

همین رو فرزند کویر برایشان مرموز و رعب انگیز است.«  آنچه 

می خوانید، بخشی از این کتاب است:  »من شوق و علاقه 

زیادی به طرح ها و مسائل نظامی داشتم و علاقه مند حضور در 

جبهه بودم و درست به دلیل همین علاقه بود که با یک ماموریت 

1۵روزه وارد جبهه شدم و دیگر تا آخر جنگ بازنگشتم. بهترین 

عملیاتی که در آن شرکت کردم، فتح المبین بود که آن زمان 

برای اولین بار به ما ماموریت داده شد تیپ تشکیل بدهیم و من 

که مجروح هم بودم، معاونت فرماندهی محور در جبهه شوش 

و دشت عباس را به عهده گرفتم. این عملیات ازنظر بازدهی 

برای من بسیار شیرین و خاطره انگیز است، زیرا با اینکه ازنظر 

سلاح بسیار در مضیقه بودیم، اما به همت رزمندگان اسلام 

توانستیم حدود 3000 عراقی را به اسارت درآوریم. عملیات 

والفجر8 نیز گذشته از پیروزی ای که به دنبال داشت، ازلحاظ 

آماده سازی و سختی هایی که بچه ها متحمل شدند، بسیار 

لذتبخش بود. در این عملیات نقشی اساسی به لشکر ثارالله 

کرمان داده شده بود.«

چند پیشنهاد برای خواندن درمورد سردار شهید
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گفتوگوی»فرهیختگان«باطراحپوسترهای»فقطبرایخدا«

داستان  پوسترهای حاج    قاسم
ی  رو جمللات  بله 

 پوسترها نگاه کنید، 

اینهلا داسلتان های 

از  اسلت  کوتاهلی 

زندگی و مرام شلهید 

حاج قاسلم سللیمانی. پوسلترهای »فقلط بلرای خلدا« چنلد وقتلی 

اسلت در فضلای مجلازی دسلت بله دسلت می شلود کله طرفلداران 

زیلادی پیلدا کلرده اسلت. یک مسلاله خیللی مهم در این پوسلترها 

توجله ویلژه بله زندگلی حاج قاسلم از منظلری اسلت کله قبلل از این 

کمتلر دیده ایلم. طراحلان و ایده پلردازان ایلن پوسلترها، سلعی 

کرده انلد سلبک زندگلی ایشلان را در قاللب داسلتان کوتلاه بلرای 

مخاطلب جلذاب کننلد. در گلزارش امروز به سلراغ ایلده این کار که 

توسلط حلوزه هنلری اسلتان کرملان، انجام شلده اسلت، رفتیلم و با 

طلراح ایلن پوسلترها محمدرضلا دوسلت محمدی صحبلت کردیلم.

 مردی که فقط برای خدا کار می کرد

احملد ایلزدی کله نویسلنده ایلن پوسترهاسلت، درخصلوص ایلده 

کار مجموعله پوسلتر »فقلط بلرای خدا« می گوید: »پس از شلهادت 

شلهید حاج قاسلم سللیمانی، یک موج رسلانه ای ایجاد شلد و مردم 

می خواسلتند ایلن شلهید عالی مقلام را بهتلر بشناسلند و زمانی که 

رهبلر معظلم انقللاب اسللامی فرمودند »حاج قاسلم سللیمانی یک 

مکتلب اسلت«، خاطلرات همرزمان شلهید حاج قاسلم سللیمانی را 

بررسی کردم و از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درمورد شهید 

حاج قاسلم سللیمانی متوجله شلدم بعلد نظاملی ایلن مکتلب اصل 

نیسلت بلکه بعد انسلانی آن اصل اسلت. بعد انسلانی مکتب شهید 

حاج قاسلم سللیمانی در سلیره عملی او نهفته است.« او ادامه داد: 

»بلا تبادل نظلر و بحلث و گفت وگلو بلا تیم مجموعه این پلروژه به این 

نتیجله رسلیدیم بلا قلمی کله ضمن وفاداری به اصلل محتوای پیام 

کله ظرافت هلای داسلتانی هلم دارد، تعلدادی از خاطلرات شلهید 

حاج قاسلم سللیمانی را کله واکنلش او را در موقعیت هلای مختللف 

نشلان می دهد، بازنویسلی کنیم. قصد داشلتیم حجم را کم کنیم 

تلا مخاطلب بتوانلد بلا کمتریلن زملان ممکلن ایلن آثلار را کله آثاری 

تلفیقلی از کار قللم و هنلر گرافیک هسلتند، بخوانلد و ببیند.«

ایلزدی دربلاره منبلع نوشلته های ایلن پوسلترها می گویلد: »منبلع 

مجموعله پوسلتر »فقلط بلرای خلدا« منشلوراتی اسلت کله پلس 

از شلهادت شلهید حاج قاسلم سللیمانی درملورد ایشلان منتشلر 

شلده اند و ملا بلرای هریلک از ایلن خاطلرات یلک راوی داریلم، املا 

از زاویله ای دیگلر بله ایلن خاطلرات نلگاه کردیلم و بلا رعایلت اصلل 

امانلت بله بازآفرینلی آن پرداختیلم،  طلوری کله بله اصلل مطللب و 

پیام اصلی خاطره هیچ ضربه ای وارد نشود.«این نویسنده کرمانی 

درخصلوص نحلوه انتخلاب نلام بلرای ایلن مجموعله پوسلتر گفلت: 

»بلا توجله بله اینکله ایلن مجموعله شلامل روایاتلی از سلیره عمللی 

و اخلاقلی شلهید حاج قاسلم سللیمانی اسلت و همچنیلن برگرفتله 

از کلام رهبلر معظلم انقللاب اسللامی کله فرمودنلد: »حاج قاسلم 

سللیمانی فقلط بلرای خلدا کار می کلرد.« درنهایلت نلام »فقط برای 

خلدا« بلرای ایلن مجموعله انتخاب شلد. پلس از صرف زمان بسلیار 

مبنی براینکه این مجموعه در چه بسلتری منتشلر شلود، درنهایت 

تیلم ایلن پلروژه بله ایلن نتیجله رسلید که انتشلار در فضلای مجازی 

بازخلورد بهتلری خواهلد داشلت.«او معتقلد اسلت بایلد نهضلت 

داستان نویسلی مبتنلی بلر دفلاع مقلدس ایجلاد شلود و نیاز اسلت 

مکتلب شلهید حاج قاسلم سللیمانی و سلیره  عمللی ایشلان را کله 

یلک مکتلب انسلانی، انسان سلاز اسلت، هنرمنلدان و نویسلندگان 

حفلظ کلرده و بلا هنلر خودشلان به نسلل های بعدی منتقلل کنند.

ایزدی در پایان ضمن قدردانی از تمام کسلانی که در به  سلرانجام 

رسلیدن پلروژه مجموعله پوسلتر »فقلط بلرای خلدا« نقش داشلتند، 

گفلت: »از »گلروه پژوهشلی مقاوملت« کله در جمع آوری و رسلاندن 

مسلتندات به ما کمک کردند، تشلکر می کنم و اسلتقبال بی نظیر 

مخاطبلان از ده گانله اول »فقلط بلرای خلدا« نشلان داد شلکر خلدا 

و بلا عنایلت شلهید حاج قاسلم سللیمانی کار خوبلی شلده اسلت و 

امیدواریلم کارهلای بعلدی را هلم بتوانیم انجلام بدهیم.«

  نگاهی به زندگی شهید سلیمانی 

با داستان های کوتاه

محمدرضا دوسلت محمدی متولد 13۵۵، مدرس دانشلگاه، طراح 

گرافیلک، تصویرسلاز و کارتونیسلت ایرانلی اسلت. او دارای ملدرک 

کارشناسلی ارتبلاط تصویلری از دانشلکده هنرهلای زیبلا دانشلگاه 

تهران و نیز مدرک کارشناسی ارشد انیمیشن از دانشکده سینما و 

تئاتر دانشلگاه هنر تهران اسلت. دوسلت محمدی طراح جلد بیش 

از ۴00 شماره از هفته نامه همشهری جوان بوده و مدیریت بخش 

تصویرسلازی روزنامله جام جلم، سلردبیری مجلله جدیلد و مدیریت 

هنلری مجللات سلروش جلوان و همشلهری جلوان را در کارنامله 

اجرایلی خلود دارد. تصویرسلازی چنلد اثلر بلرای پلروژه بزرگ تریلن 

دیوارنلگاره ایلران در میلدان ولیعصر نیز ازجمله آثار مطرح اوسلت.

او دربلاره خللق ایلن اثلر به »فرهیختلگان« گفت: »این کار سلفارش 

بچه هلای حلوزه هنلری کرملان بلود. ایلده خودشلان بلود و بلا ملن 

تملاس گرفتنلد و گفتنلد ملا یک سلری داسلتان کوتلاه از شلیوه 

زندگلی و منلش حاج قاسلم داریلم و از شلما می خواهیلم روی ایلن 

داسلتان ها تصویرسلازی کنید.« 

دوسلت محمدی درملورد تعلداد ایلن پوسلترها می گویلد: »سلری 

اول 10 پوسلتر بلود کله سله ملاه پیلش منتشلر شلد و سلری دوم 

هلم حلدود 9 پوسلتر کله به تازگلی منتشلر شلده اسلت.«او درباره 

تفلاوت ایلن کار کله بلرای حاج قاسلم انجلام شلده بلا پوسلترهای 

دیگلری کله طراحلی کلرده اسلت، می گویلد: »اول بایلد بگویلم 

ملن فقلط تصویرهلای پوسلتر را طراحلی کلرده ام و قلرار گرفتلن 

متلن روی پوسلتر کار دوسلتان دیگلری اسلت. همانجور که شلما 

گفتیلد، شلخصیت حاج قاسلم آنقلدر بلزرگ و جاملع بود کله همه 

آدم هلا بلا هلر طلرز تفکلری، ایشلان را دوسلت داشلتند و همله از 

شهادت شلان ناراحلت شلدیم. فکلر می کنلم ایلن حداقلل کاری 

بود که از دسلتم برای شلناخت بیشلتر ملردم از نوع سلبک زندگی 

حاج قاسلم برمی آملد تا شلرمنده ایشلان نباشلم. از ایلن جهت من 

خلودم در زملان کار استرسلی داشلتم کله نکنلد کار خلوب از کار 

درنیایلد. البته این را هم بگویلم که ما هر کاری کنیلم، نمی توانیم 

زحماتی که ایشلان کشلیدند را جبران کنیم. تمام تلاشلم را کردم 

کله کار را خوب و با اسلتاندارد انجلام بدهم.« دربلاره بازخوردهای 

این پوسلترها که می پرسلم، می گویلد: »من در فضای اینسلتاگرام 

نیسلتم. اما دوسلتانم کله هسلتند. بازخوردهلای خوبلی را در این 

چنلد وقلت به ملن اطللاع دادنلد. بعلد از انتشلار خیلی هلا گفتند 

که کار خوبی شلده اسلت. البته آمار درسلتی ندارم. به طور نسبی 

می توانلم بگویلم دوسلتان و اطرافیلان از کار تعریف کردنلد.«او در 

پایلان می گویلد: »به نظرم بهترین کاری که می شلود بلرای معرفی 

حاج قاسلم انجام داد همین کارهای کوتاه اسلت که برخی از  آنها 

بله صورت فیلم کوتاه یا به شلکل سلخنرانی از ایشلان به دسلت ما 

می رسلد و می توانلد کملک کند کله بفهمیم شلیوه زندگی ایشلان 

چطلور بلوده اسلت. یکلی از مشلکلات ملا ایلن اسلت کله ممکلن 

اسلت بله خاطلر رفتلن بله محلل کار بارهلا از اتوبان هلای مختللف 

مثلل همت یلا همیلن اتوبلان سلردار سللیمانی و بقیه عبلور کنیم 

و بله گوش ملان اسلم ایلن اتوبان ها بخلورد اما تلا روزی کله متوجه 

نشلویم منش شلهید همت چه چیلزی بلود؟ ممکن اسلت بارها از 

آنجلا عبور کنیلم و اتفاقلی در وجودملان نیفتاد. دیگر بلزرگان هم 

همیلن قضیله برایشلان صلادق اسلت. مثلل شلهید همت، شلهید 

بهشلتی، تا منلش آنها را پیلدا نکنیلم و ندانیم کله در لحظه لحظه 

زندگی شلان چه کاری انجام می دادنلد، نمی توانیم در زندگی مان 

روش آنهلا را پیاده کنیم. برای همین کارهایی مثل این پوسلتر که 

حاللت داسلتان کوتلاه دارد و وقلت زیلادی از مخاطلب نمی گیرد، 

می توانلد خیللی موثلر باشلد و ملا را بلا زندگلی ایلن شلهدا بیشلتر 

آشلنا کند.«

فرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

عاطفه جعفری
روزنامه نگار


